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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  )قلندر(زنده ياد قيوم رھبر: نويسنده

  ھمايون اوريا: تايپ و ارسال اززبا
  ٢٠٢٠ جولای ١٠

 نماھيا ساعت طلائی و پادشاه
 یبه نيلوفر آب تقديم از طرف آرش

 : به جای مقدمه

رھبر سازمان " رھبر "داستان کوتاھی است برای اطفال که با قلم توانای زنده ياد "ساعت طلائی و پادشاه ماھيان"

او که علاقۀ .  تحرير درآمده استۀبه رشت" جبھۀ متحد ملی افغانستان "و رئيس) SAMA(آزاديبخش مردم افغانستان 

به کمبود ادبيات مترقی  یو. کيد می ورزيدأھميشه بر تربيت سالم و توجه به تکامل فکری آنھا ت ،زيادی به اطفال داشت

در زمينۀ فرھنگی دسترسی داشتند درخواست می کرد تا  برای کودکان در کشور ما بار ھا اشاره نموده و از آن ھائی که

  . بردارنددر اين بخش مھم ادبی گام ھائی

اده تھيه شده، ولی شدن وی به روی کاغذ آمد، برای اطفال و به زبان س گرچه نوشتۀ حاضر که دو سال قبل از جاودانه

 :می نويسد  آن در يکی از نامه ھايش چنينۀچنان چه خود در بار. برای اطفال و مفھوم عميقی است حامل پيامی بزرگ

دل انگيز و   آن چنان،قطره قطره اکنون به بحری بيکران و ناپيداکرانه رسيده است، در ھر ساحۀ آن معرفت انسانی که"

غير از اين مورد توجه قرار بدھيم،   دائرۀ زندگی عادی بيرون کشيده و در ميحطیشگفت آور است که اگر آن را از

  .عظمت و اھميت آن برای ما آشکار می گردد

انشتين فيزيکدان و فيلسوف بزرگ .  آفاقی بس تازه را گشود،در فلسفۀ انسانی" فھم بعد زمانی" وقت و شناخت آن،

آن برای  کان نی، بلکه در زمان نيز ادامه دارد و جسم و حرکتکشف کرد که حرکت اجسام تنھا در م معاصر وقتی

ماھيان . انقلابی بزرگ در علوم و فلسفه ايجاد کرد به عنوان يک بعد لازم ھستی نياز دارد،" زمان "موجوديت خود به

واع حرکت از ان يا يکی" حرکت "را درک کرده است و از آن به مفھوم عالی" زمان "وقتی پی می برند که انسان بعد

  .است، قدم می گذارد در موجودات درمی يابد، خود نيز در پلۀ دوم آن که سازماندھی اين وقت

وقت   .ی سازماندھی درست آن استادريافتن وقت به معن. "درياب، زمانه را دريابوقت را  "مثلی معروف است که

 و سازماندھی وقت می تواند ط با تنظيممی گذرد، ھم بر ما و ھم بر موجودات بی شمار روی زمين، ولی انسان فق

ماھيان وقت خود را تنظيم می کنند و از دستبرد نيرو ھای دشمن در  .و سروری خود را بر جھان مسجل کند" آقائی"

 .امان می مانند
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  و جسارتريادتمرد بر تيرگی شب بر گرسنگی و بر نااميدی و رفتن تا اعماق  ماھيگير پير از ميان شب تيره با

 ...دست به ساعت طلائی رساند از ساحل نمی توان. می تواند به ساعت طلائی دست يابد "ديک به غرق شدننز"

  .از جوی حقيری که به مردابی می ريزد، مرواريد صيد نخواھد کرد ھيچ صيادی، :يادت ھست که فروغ می گفت

 را می دھد، ولی او را از ھمنوعانش ماھيگير پير اطمينان رھائی از گرسنگی در اخير نيز ساعت طلائی اگر چه به

 :بيدل به گفتۀ. و برايش دلھره، ترس، وسواس اميد وعذاب تازه می دھد و اين سرنوشت انسان است جدا می کند

  "رست از يک بند تا افتاد در بند دگر"

 

 : نيلوفر و ساعت طلائی

ه با برادر کوچک و خواھرانش در کنار دوست داشتنی ھوشيار و باادب ھمرا روزی بود و روزگاری، دختری قشنگ و

  .ھوا ھمه جا گرم و تفت کرده بود، ولی در کنار دريا نسيم ملايمی می ورزيد. بود درياچه نشسته

. تازه کند ھا را بالا زد و پا ھای کوچک خود را نيز برھنه کرد و در آب خنک ساحل درآمد تا نفسی آستين" نيلوفر"

از ترس . بود، ھنوز در دستش است  را که پدرش به خاطر اول نمرگی برايش دادهئیيک بار متوجه شد که ساعت طلا

 .به روی سنگ شفاف و بزرگ گذاشت اين که مبادا خراب شود، زود آن را از دست خود کشيده

 و سرد و نسيم گوارای لب دريا و بازی ھای کودکانه خواھران و برادرش خوشحال بعد از چند لحظه نيلوفر که از آب

گردن باز کرد و از دور  دست و پای خود را حرکت می داد، چادر آبی رنگ خود را نيز از  و در ميان آب مست شده

 .به روی ساعت طلائی روی سنگ انداخت

موج سرکش دريا ساعت کوچک را غلتان  .خورد و بی صدا در آب دريا افتاد در ھمين وقت ساعت طلائی آرام تکانی

 .اق دريا بردغلتان با خود با اعم

  

  :  ساعت طلائی در قصر پادشاه ماھيان

. حرکت بود يک چيز درخشان و عجيب به سرعت در ميان امواج دريا در. چشمان صدفی خود را ماليد ماھی کوچک

ھای بزرگ دريا خانه کرده و از علف و  ھا بود در ميان سنگ او مدت . رنگ آن مانند پوست خود او زرد و براق بود

گاھی چنين چيزی را  آدميان برای خود غذا می گرفت، ولی ھيچ   نانًجانوران کوچک مرده و احيانا بقايای ميوه ھا و

   .نديده بود

بعد بال ھای کوچکش را بدان . را کمی از نزديک ديد و لرز پيش رفت و آن موجود زرد رنگ و درخشنده  با ترس

بدان شديد تر شد و به خود جرأت داد و نزديک تر رفت و گوشه ای از آن را با  شوقش از ماليدن پوست خود. ماليد

 داشت تا آن را بردارد سخت و سرد بود و معلوم بود برای خوردن او نيست، ولی ميلی گنگ او را بر آن. گرفت دندان

 .و به خانه ببرد

 روز خود ۀھای بزرگ جمع شدند، ماھی کوچک قص در ميان سنگلاخشب ماھيان ديگر وقتی در حوضچۀ کنار دريا و 

نصحيت کردند که با پدر و مادر يک جا آن چيز عجيب را که در خود آھنگی  ھمگی يک جا او را. را برای آن ھا گفت

 .به پادشاه ماھيان ببرد و آن را به شاه ھديه کند نھفته دارد،

پرسيد،   در باره آن میکه  از ھر کسی. حيرت فرورفت  منظم درون آن بهپادشاه ماھيان از ديدن ساعت طلائی و آھنگ

 حضور بطلبند و از او در اين باره هبزرگ ماھيان را ب بالاخره فيصله بر اين شد تا حکيم. جوابی قانع کننده نمی يافت

  .بپرسند
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ود، ولی ھر بار خود را به نحوی رھا ماھيگيران افتاده ب او چندين بار در دام. حکيم پيری جھانديدۀ دانا و زيرک بود

آورد  بازار ھم رسيده بود، ولی پسر ماھيگير نميدانم به چه علتی او را با خود به لب دريا حتی يک بار تا سر. کرده بود

  .عميقی به دل داشت شناخت و از آن نفرت او آدميزاد را خوب می . و او از آن جا از دست او گريخت

قربانت شوم اين چيزی که می بينيد، : پادشاه ماھيان تعظيم کرد به. ً را ديد، فورا آن را شناختحکيم وقتی ساعت طلائی

  .نام دارد که آدميزاد لعنتی با آن وقت خود را معلوم می کند" ساعت "اين. خوردنی نيست

 ؟وقت چيست: پادشاه پرسيد

يعنی شب و روز، شاگرد ديگری که سفيد چھره بود وقت : گفت سرخه و لاغر اندام بود، یماھي  يکی از شاگردان حکيم

 وقت.  می دھدابلاگردانت شوم، وقت چيزی زياد تر از شب و روز معن: بناگوش داشت، گفت ۀو خال ھای سياه بر چھر

وقتی که سبزه ھا می رويد و  وقتی که ھوا گرم می شود، وقتی که برف می بارد،. يعنی بھار، تابستان، خزان و زمستان

   .فرو می ريزد شود و زرد می ، که ھمه چيز می پژمردوقتی

ديده می شد، بلند شد و در مقابل پادشاه تعظيم کرد و  يکی ديگر از ماھيان که سياه بود و رگه ھای سپيدی در سرش

 الاخرهمی گويد که ھر چيز اول به وجود می آيد و کم کم کلان می شود، پير می گردد و ب استاد ما ھميشه برای ما: گفت

وقت يعنی حرکت، به وجود  .می ميرد و اين جريان به وجود آمدن و مردن مثل ھمين آب دريا يک لحظه ھم نمی ايستد

و به اين گونه وقت علاوه بر شب و ... به وجود آمدن رد بودن، کلان شدن، پير گشتن و مردن و باز دو بارهآمدن، خ

  .مدن و از بين رفتن را نيز می گوينددائم به وجود آ روز و ماه و سال و فصل، حرکت

  

 :ساعت طلائی و ملکۀ ماھيان

دربار حاضر بودند،   ماھيانۀخوشحال و خندان ساعت طلائی را گرفته و به قصر خود آمد و در آن جا که ھمپادشاه 

  .ر نکندی ھم از خود دوااين ھديۀ قيمتی را لحظه  زيبای خود بخشيد و برايش گفت که  ۀساعت طلائی را به ملک

خوشحال شد، ولی اين ھديه خيلی سنگين بود و او ديگر به  ملکۀ زيبا و کوچک اندام از گرفتن اين ھديۀ گرانقيمت خيلی

خود را  او ديگر با اين ھديه سنگين نمی توانست. شنا بپردازد و به سرعت پائين و بالا برود  توانست با آن به آسانی نمی

او ديگر نمی توانست خود . پرواز بدھد  را با تکان ھای شديد خود اين طرف و آن طرفبه دست امواج دريا بدھد تا او

پھلو کند و نمی توانست آرام آرام تا زير پل بزرگ به شنا برود و در آن  خورشيد به آرامی اين پھلو و آن  را در اشعۀ

  .ماھيان به بازی بپردازد جا با جمع

ساعت طلائی را رو به روی قصر او بر سر صخرۀ  د، پادشاه امر کرد کهملکۀ ماھيان وقتی به پادشاه شکايت کر

  .تا از ماھيان بيدار و چالاک را نيز برای حفاظت آن به پاسبانی گماشت دريائی بزرگ و نوک تيزی بياويزند و چند

  

 :  ساعت طلائی و ماھيگيران

نظيم می کند يعنی وقت کار، وقت غذا خوردن، خود را ت حکيم ماھيان وقتی به پادشاه گفت که آدميزاد با ساعت وقت

اين آدميزاد چه موجود تنبل و بيکاره ای است و برای  :پادشاه ماھيان از زير دل با قھقھه خنديد و گفت  ...وقت خواب و

ما ماھيان ھر وقت کار باشد، حاضريم شب و روز و وقت و نا وقت . است که نمی کند توجيه تنبلی خود چه کار ھائی

می آيد، انتخاب می  ما ھميشه غذای خود را از آن چه به دست. ما وقت معينی برای غذا نداريم. کار نمی شناسيم یبرا

ھر وقت . ما آن چنان وقتی برای خواب ھم نداريم. نداريم کنيم و اگر سير بوديم، ديگر به بھترين غذا ھای دنيا ھم ميلی

  .نگاه کنی، چشمان ما باز است
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می آيند، امر کرد که در آن   اوقات معينی برای شکار ماھيان  پادشاه ماھيان فھميد که ماھيگيران دربه ھر حال وقتی

  .از خانۀ خود بيرون برود اوقات ھيچ کس نبايد

. ديگر ھيچ ماھيگيری ماھی به تور نمی زد. غيب شده بودند ماھيگيران روز ھا لب دريا آمدند، ولی ماھيان به يکبارگی

 گاھی فکر می کردند که ماھيان کوچ کرده اند، ولی دليلی. آن را ھم ھيچ نمی دانستند  فکر کردند علتآن ھا ھر قدر

  .از اين جا به جای ديگر بروند  ديگری که سبب شده باشد ماھيانۀنه سيلی آمده بود و نه کدام واقع. برای آن نداشتند

ساعت طلائی وقت خود را طوری تنظيم کرده اند که  نولی از ماھيگيران کسی خبر نداشت که ماھيان اکنون با داشت

ماھيگيران به شکار می آيند، ھمگی در خانه ھای خود و در زير سنگ ھا و  شبانه بيرون می روند، ولی در روز که

 .دريائی پنھان می شوند سوراخ ھای

   

 :  ساعت طلائی وماھيگير پير

ھم از چشم او  ای او گرسنه بودند و از ھمه بد تر که خوابزن و بچه ھ. ماھيگير پير بسيار سخت گذشتآن شب به 

و آن را گرفته، خسته و کوفته با گلوی  در تاريکی شب کورمال کورمال تور و چنگک ماھيگيری را پاليد. پريده بود

  .خشک و شکم گرسنه به طرف دريا رفت

د چندانی به کار خود نداشت، ولی گرسنگی خزند و امي گر چه او می دانست که ماھی ھا شبانه در سوراخ ھای خود می

بدون اين که خود بداند در ميان دريا رفت و رفت و يک بار متوجه شد . می کشيد و غصه او را به زور به طرف دريا

را به ميان دريا  درھمان حال با تمام زور خود تور و چنگک ھا. تا سينه اش رسيده و نزديک است غرق شود که آب

فکر مرگ، . يا موجی پای او را از زمين خطا کند ی ترس او را فرا گرفت که اگر آب او را ببرد وول  .پرتاب کرد

لرزاند و کم کم با ھمان ترس به طرف ساحل حرکت کرد، غافل از اين که با حرکت  گرسنگی بچه ھا و تنھائی زن او را

ساحل رسيد آھسته آھسته  و سنگين است، وقتی بهچنگک ھا ديگر ماھيان بدام نمی افتند، ولی او می ديد که تور ا تور و

در تور ھيچ ماھی نبود، . اميدش بيشتر به يأس مبدل می شد قدر تور را بيشتر جمع می کرد،   ھر تور را جمع کرده

  .چنگک ھا چيزی فلزی را با خود آورده بود ولی در انتھای تور يکی از

برد   دست. روشنائی بی رنگ صبحگاھی برق می زد فتاد که دروقتی تور را بيشتر کشيد، چشمش به چيزی درخشان ا

ھيچ نمی . آن چيز يک ساعت طلائی قشنگ و کوچک بود. خود آورد و آن را نزديک چشمان پف کرده و نمناک

گوئی می . يک بارگی فروريخت و با عجله در ھمان صبح صادق چھار طرف خود را ديد دلش به. توانست باور کند

  . آن در ھمان لحظه پيدا شود و آن را دو باره از دست او بربايدکه صاحب ترسيد

  

  : آخر قصه

 .درازی فرو رفته است پير در بستر خود دراز کشيده و با لبخند مرموز بر چھرۀ غمديده اش، در افکار دور و ماھيگير

ھميشگی اش ــ گرسنگی ــ در آمان خواھد  او فکر می کند که با فروش ساعت قاب طلائی برای چند ماه از دست دشمن

ديگر بگويد؟ به زنش چگونه اين مژده را برساند؟ برای دختر و پسرش چه  آيا از يافتن ساعت طلائی به ماھيگيران. بود

کنند چی؟ پيرمرد  بخرد؟ ساعت را در کدام دکان بفروشد؟ آن را چه قيمت بگذارد؟ اگر او را به دزدی متھم رنگ کالائی

  .ر ھمين افکار به خواب رفتغرق د
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خوشحالی در خانۀ آن ھا درآمده و با صدای بلند زن او را صدا  ھنوز روز به نيم نرسيده بود که يکی از ماھيگيران با

ماھی  امروز ماھی زياد بود و ھمۀ ما. تا ماھی گرفتم و گفتم دو تای آن را برای شما بياورم امروز چھار: زد و گفت

  .دانم در اين چند روز چه غم باريده بود که ماھی ھا غايب بودندگرفتيم، ولی نمی 

شنيد، ساعت طلائی را که در جيبش بود سخت در دست  پير مرد که ھمه اين صحبت ھا را از زير شال کھنه خود می

  .خود فشرد و خود را به خواب زد

ی توانند وقت خود را تنظيم کنند و از ھمان ساعت طلائی نم ولی ھيچ کس نمی داند که ماھی ھا اکنون با از دست دادن

 .ھای خود را سير کنند  روز می توانند ماھی بگيرند تا شکم زن و بچه روز تا حالا ماھيگيران ھر

  نپايا

 
  
  


